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«آلیسا سایمون»، منتقد آمریکایی
جسارت در 

به تصویرکشیدن قصاص
«لانتــوری» بــا ســرعتی توفانی و 
ســبکی غیرخطی اثر دیگــری از رضا 
درمیشــیان (کارگردان فیلم «عصبانی 
نیستم!») در مورد درماندگی بخشی از 
جوانان ایرانی است که فکر می کنند از 

حقوق شهروندی محروم اند. 
ایــن فیلــم اجتماعــی در مــورد 
قصاص و قوانین است، اما درعین حال 
فیلــم به صــورت کلان بــه موضوع 
«نقطه نظــر» و غیرقابل اطمینان بودن 

تشریح نیز می پردازد. 
فیلــم ادعــا دارد که گزارشــی از 
یک جنایت شــوک آور اســت. به نظر 
می رسد که «لانتوری» از لحاظ سبکی 
الهام گرفته از jump cut  های ژان لوک 
گدار و فتومونتاژهــای فیلم «بدو لولا 
بدو» اثر تام تایکور اســت و همچنین 
شــاهکار کامران شــیردل «اون شب 
که باران اومد» (۱۹۶۱) که با اســتفاده 
از مصاحبــه و گزارش های رســانه ای 
توصیف هــای متضــادی از یک اتفاق 

ارائه می داد. 
از لحظه شــروع فیلم، درمیشیان 
تماشاگر را در سیلی از تصاویر و صداها 
که در رســانه ها و سبک های گوناگون 
ضبط شــده اند، غرق می کنــد، همراه 
با نظریاتی از جامعه شناســان، فعالان 
حقوق بشر، سیاست مداران اصولگرا و 
مردان (و زنان) کوچه و خیابان. جنایت 
مورد بحث پاشیده شــدن اســید روی 
پالیزبان) اســت.  صورت مریم (مریم 
او زنــی سی وچندســاله از خانواده ای 
متمول  اســت؛ روزنامه نــگار و فعال 
اجتماعی که ســال ها برای بخشــش 
از قصاص تلاش کرده اســت. به دنبال 
صدمه وحشتناکی که به صورتش وارد 
آمده، نظرش در مــورد قصاص کاملا 
تغییر می کند. مجرم پاشا است (بازیگر 
پرشــور، نوید محمدزاده، که اینجا هم 
ایفای  به خوبــی «عصبانی نیســتم!» 

نقش می کند). 
پاشا مردی اســت جوان تر از مریم 
که خود را خاطرخواه وی می پندارد. با 
وجود آنکه از لحاظ اجتماعی با او برابر 
نیست و ســابقه جنایت نیز در پرونده 
دارد. آیا جنایتش با برنامه ریزی بوده یا 
عملی ناگهانی در بحبوحه احساسات 

است؟ 
پاشا مغز متفکر یک دسته خیابانی 
اســت کــه به تدریــج از کیف زنــی و 
ســرقت اتومبیل به آدم ربایی و اخاذی 
رســیده اند. تاریخچه پاشــا به تدریج و 
طی نظریات متضادی ارائه می شــود: 
برخی معتقدنــد کــه او «رابین هود» 
امروزی اســت که از پولداران فاســد 
می دزدد تا به کودکان یتیم کمک کند 
و بعضــی بــه او لقــب اراذل واوباش 

می دهند. 
از نظر یکی از همدســتانش، باران 
(باران کوثــری، بازیگر فیلم «عصبانی 
نیســتم!» که در اینجــا نقش دختری 
بدکار با چشمانی فریبنده را فوق العاده 
ایفا می کند)، پاشــا مردی احساساتی 
اســت که پس از کشــتن یک  نفر گریه 
می کند. موقعیت مریــم نیز به طرزی 
مشــابه نشان داده می شــود، از طریق 
مصاحبــه  شنیده شــده،  حرف هــای 
با اشــخاصی کــه خود را دوســت او 
می دانند، دوســت ســابقش و نهایتا 
درمیشــیان  خــودش.  شــهادت های 
تماشــاگر را نســبت به نقش تفسیر، 
سوءتفاهم  و  شــخصی  برداشت های 
آگاه می کنــد، به خصوص در محیطی 
که تمایز بین حقیقت، شــایعه و دروغ 
در آن دشــوار اســت.  کارگــردان از 
دوربینــی نــاآرام (مدیــر فیلم برداری 
اشکان اشــکانی) و تدوینی پرسرعت 
می کند  اســتفاده  صفی یاری)  (هایده 
که با اتفاقــات فیلم هماهنگی خوبی 
دارد. زمانــی که دکتر زندان، پاشــا را 
برای دریافــت حکم برابر بــا جنایت 
آمــاده می کنــد هیجان فیلــم تقریبا 
غیرقابل تحمل می شــود.  درمیشیان و 
صفی یاری در اینجا آگاهانه از تصاویری 
 Un» اســتفاده می کنند که ارجــاع به
بونوئل  لویئــز  کار   «Chien Andalou
دارد.  علاوه بر حرکات تنش آور دوربین 
و ســرعت تدویــن، طراحــی صدای 
محمدرضــا دلپاک نیز به غرق شــدن 
بیننده در عمق ذهن آشفته پاشا کمک 
می کند.  قبل از اکران بین المللی فیلم 
در بخــش پانورامای فســتیوال برلین، 
«لانتــوری» در جشــنواره فیلــم فجر 
حضور داشــت و دلپاک جایزه بهترین 

طراحی صدا را دریافت کرد.
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بن بست سیاسی لبنان بسیار جدی است
نکته دیگر حضور حزب االله در جنگ ســوریه در خارج از لبنان 
اســت. در صورتی که حزب االله انتقاد نخســت ما را به رســمیت 
بشناســد و در جهت اصلاح آن بکوشد مشــکلی برای گفت وگو و 
بحث با آن گروه و حتی رقابت دموکراتیک با آن را نداریم. به عنوان 
نماینــدگان جنبش تجــدد دموکراتیک ما به طور مــداوم در حال 
تماس با اعضا و رهبر حزب االله لبنان در دولت و پارلمان هستیم. 

 نظر جنبش تجدد دموکراتیک درباره رژیم اسرائیل و منازعه  �
فلسطینی- اسرائیلی چیســت؟ آیا شما رژیم اسرائیل را دشمن 

لبنان می دانید؟ 
جنبش تجــدد دموکراتیک از حقوق مردم فلســطین حمایت 
و اســرائیل را موجودیتی مهاجم قلمــداد می کند که نه تنها علیه 
مردم فلســطین بلکه علیه دولت های عربی اســت. لبنان از رژیم 
اسرائیل آســیب زیادی دیده اســت و مردم لبنان نیز در مقابل آن 
رژیم از ســال ۱۹۸۲ میــلادی تاکنــون مقاومت و ســرزمین های 

اشغال شده را آزاد کرده اند.
این آزدسازی ها تنها توسط حزب االله لبنان به دست نیامد بلکه 
مقاومت لبنانی طیف وســیع تری را دربر می گیــرد، اما در این بین 
کمک حزب االله نیز موثر بود. در ســال ۲۰۰۰ میلادی، رژیم اسرائیل 
از جنوب لبنان عقب نشینی کرد به جز یک منطقه کوچک که میان 
لبنان و ســوریه مورد اختلاف باقی مانده اســت که مزارع شــبعا 

خوانده می شوند. 
 به نظرتان در آینده در رهبــری حزب االله چه تغییری ایجاد  �

خواهد شــد؟ بحران سوریه چه تأثیری بر چشم انداز آن جنبش 
خواهد گذاشت؟ 

فکــر می کنم که حزب االله در ســوریه در ایــن اواخر در موضع 
بهتری قرار گرفته است؛ چراکه مداخلات روسیه و حملات هوایی 
آن کشــور در سوریه افزایش یافته و این موضوع مؤلفه ای اساسی 
برای تغییر معادلات در جنگ ســوریه بوده است. ما نمی خواهیم 
هیــچ لبنانی ای را به جنگ در داخل خاک ســوریه یا هر کشــوری 

دیگری بفرستیم. 
  شــما دائما می گویید حزب االله عامل دولت ایران در لبنان  �

اســت. اگر منتقدان تان بگویند که تجدد، المســتقبل و ســایر 
گروه های ائتلاف ۱۴ مارس عوامل عربســتان سعودی و آمریکا 
هستند، چه پاسخی دارید؟ آیا فکر نمی کنید حضور قدرت های 
خارجی در عرصه سیاست داخی لبنان به قدری بالاست که در 

عمل استقلال سیاسی ناممکن شده است؟ 
ما هرگز از حزب االله به عنوان عامــل ایران یاد نمی کنیم اگرچه 
بــر این باوریم که ارتباطات ارگانیک قــوی میان آن دو وجود دارد. 
رهبر حزب االله لبنان به طور علنی گفته اســت که اعضای آن گروه 
ســربازان ولایت فقیه هستند. حزب االله لبنان بخشی از مردم لبنان 
اســت و وفاداری اش نیز باید به لبنانی ها و نه هیچ کشور خارجی 

دیگری باشد. 
 آیا به نظرتان احتمال فروپاشــی ائتــلاف ۱۴ مارس وجود  �

دارد؟ آیا فکر می کنید این ائتلاف کارت برنده ای برای موفقیت 
در منازعات سیاسی آینده در لبنان دارد؟ 

تجدد در زمره اصلی ترین بنیان گذاران ائتلاف ۱۴ مارس در سال 
۲۰۰۵ میلادی بوده است. 

به طور رسمی ما در سال ۲۰۰۹ این ائتلاف را ترک کردیم، چراکه 
از عملکــرد آن ناراضی بودیم. ما هیچ ارتباط سیاســی و نهادی با 
۱۴ مــارس نداریم؛ اگرچه از نظر ارزش ها و اصول، اشــتراکات نظر 

فراوانی با آن ائتلاف داریم. 
 بــه نظرتان بهبــود روابط تهــران- ریاض چــه تأثیری بر  �

چشم انداز سیاسی لبنان خواهد گذاشــت؟ آیا به این موضوع 
امیدوار هستید؟ 

اگر بخواهیــم واقع بینانه نگاه کنیم تغییرات باید در سیاســت 
خارجی تهران در قبال کشورهای عربی آغاز شود. تهران از نظر ما 

باید تلاش کند با همسایگانش روابط خوبی داشته باشد. 
 نظر شــما درباره دموکراسی در لبنان چیســت؟ بسیاری از  �

سیاســت مداران لبنانی را مردان کهنسال تشکیل می دهند. آیا 
فکر نمی کنید عرصه سیاست لبنان به الیگارشی سیاست مداران 
پیر تبدیل شــده و جوانان به حاشــیه رانده شــده اند؟ آیا این 

معضلی اساسی نیست؟ 
بله همین طورست. همان گونه که ذکر کردم نظام سیاسی لبنان 
دچار بن بســتی جدی شده است. هنگامی که دموکراسی واقعی و 
انتخابات آزاد اعمال شــود باید قوانین جدیدی نیز تنظیم شــوند و 
هیــچ فرد و نهادی از بیرون مداخله نکنــد. باید فرصت های برابر 

برای همگان وجود داشته باشد. 

نمایشگاه هایمان، ربطی به زندگی معاصر ندارد
 ما کمتر در نمایشــگاه ها فضای عمومی و شــهری می بینیم و  �

بیشــتر فضای داخلی خانه ها و روابط آدم ها در چنین چارچوبی 
نشــان داده می شــود. برای معاصربودن چرا ســراغ فضاهای 

عمومی رفتید؟ 
خیلــی از واکنش هــای هنرمنــدان حتما دلیــل خاصی ندارد 
بلکه یک حس اســت. در چند ماه گذشــته حداقل سه مجموعه 
کار را شــروع کردم که هریک مبانــی فکری خاص خود را دارد اما 
می توانم این طور پاســخ دهم که یک دفعه این مجموعه گرفت و 
توجه من را به خودش جلب کرد. زمانی که در مســیر محل کار به 
خانه هســتم، خیلی طولانی است. بیشتر مطالعاتم را در این مسیر 
انجام می دهم که فرصت خوبی برای مطالعه و دیدن است. تمام 
چیزهایی را که در تابلوهای من می بینید در مســیر برگشت خانه ام 

می توانید ببینید. 
همه این مســائل را ما در  روز می بینیم اما چون دوربین هایمان 
خاموش است، ثبت نمی شود و کم کم عادت می کنیم. عادت کردن 
تبدیل به اعتیاد می شود و اعتیاد یعنی خنثی بودن که این، خطرناک 
است. برای همین است که از سرمایه داری در استیتمنت نمایشگاه 
به عنوان ســرمایه داری مستبد معتقد اســم بردم، چون باز هم با 
ارائه یک سری ارزش ها کار ســرمایه داری را می کند و سود برایش 
مهم اســت نه ارزش های انســانی. در آثار من ارزش ها از انســان 
به ســازه انتقال پیدا کرده اســت یعنی آدم ها خاکستری و سیاه و 
ســازه ها رنگــی و پرابهت هســتند در صورتی که ما انســان ها این 
سازه ها را برای آســایش و آرامش مان ایجاد کرده ایم اما می بینیم 

آرامش ما را گرفته است. 
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کات

افســانه بایگان برای نخستین بار در  ســال ۱۳۵۱ با فیلم کوتاه 
«بوق» فیلمی  از «علی علیزاده» بازی جلو دوربین را تجربه کرد. 
اما  فعالیت جدی حرفه ای این  بازیگــر  با مجموعه تلویزیونی 
«ســربداران» به کارگردانی «محمدعلی نجفی»  شــکل گرفت؛ 
ســریالی که آن زمان  با وجود جنگ تحمیلی، توانســت  چراغ 
خانه های مردم را شــب ها پرفروغ کند  و از استقبال خوبی هم  
برخوردار شــد. چهره خاص  بایگانِ جــوان در آن مجموعه،  با 
اینکه پیــش از آن شــناخته نبود در ذهن مــردم جای گرفت. 
همچنین بازی در ســینما را از ســال ۱۳۶۴ با فیلم «گمشــده» 
به کارگردانــی «مهدی صباغ زاده» آغاز کرد. رفته رفته افســانه 
بایگان  به یکی از پرکارترین بازیگران زن سینمای ایران در دهه 
۶۰ تبدیل شــد و این حضور تا امروز ادامه پیــدا کرد. ولی چند 
سالی است که چندان پرکار نیســت. طبعا پاسخ اولیه آن، نبود 
نقش های تأثیرگذار است! بااین حال بایگان معتقد است در این 
مسیر ســعی می کند فیلم نامه های بهتری را برای بازی انتخاب 
کند. ضمن اینکه او دســتی بر شعرسرایی هم دارد. سال گذشته  
فیلم «خبر خاصی نیســت» به کارگردانی مصطفی شایســته با 
بازی افســانه بایگان در سینماهای کشــور اکران شد. همچنین 
فیلم « پنجــاه کیلو آلبالو » بــه کارگردانی مانــی حقیقی در ایام 
نوروز به نمایش درآمد. به بهانه نمایش این دو فیلم با  ســتاره 
سینمای ایران و تلویزیون در دهه ۶۰ گفت وگو کرده ایم؛ دهه ای 
که سیاست گذاران ســینما اعتقادی به بازیگرمحوری- بخوانید 
ستاره محوری-  نداشتند، دهه ای که اغلب، اسامی کارگردان ها 
مشــهورتر از بازیگران بود. ولی امروز، شبیه دیروز  نیست و نگاه 
به حضور بازیگران در فیلم ها رنگ دیگری به خود گرفته؛ هرچند  
انتقــادات صریحی هم به آن وارد اســت. فیلــم «خبر خاصی 
نیست» قصه دو خواهر است که همراه با دختران تحصیل کرده 
و در شرف ازدواج خود زندگی آرامی را می گذرانند. اما برگزاری 
میهمانی خانوادگــی و  ورود اتفاقی  مردی جــوان و غریبه به 
عنوان میهمان ناخوانده، زندگی این دو خانواده را دســتخوش 
چالش و بحرانی جدی می کند. در خلاصه داســتان  فیلم « پنجاه 
کیلو آلبالو » هم آمده که  داستان از مجلس عروسی مرجان آغاز 
می شود. در میانه های عروســی مأموران برای دستگیری داماد 
خلاف کار وارد می شوند و میهمانان هم فرار می کنند. دراین میان 
ریختن آب آلبالو روی پیراهن داوود باعث آشنایی ناگهانی او و 
آیدا می شود و اتفاقات ناخواسته ای برای آنها می افتد. در ادامه 

گفت وگوی ما با افسانه بایگان  پیش روی شماست: 

 به نظر می رســد  فیلم  از نقطه نظر  دادن اطلاعات  به تماشــاگر دیر  �
شروع می شود.  دست کم همه چیز در ۲۰ دقیقه اول فیلم،  در حد دیالوگ 
اســت و کلا تصویری  از فضای داستان دیده نمی شو د. تحلیل تان از این 

نکته چیست؟ 
بیشــتر می توان گفت چنین نکته ای از سینمای وودی آلن می آید. آقای 
آلن اغلب  در فیلم ها سعی می کند مستقیم روی شخصیت ها متمرکز شود. 
بنابراین به اصطلاح صحنه های معرف و توضیح دهنده و به طور کلی حشو 
و زوائد را حذف می کند تا بتواند به شــخصیت ها نزدیک تر  شــود و عریان، 

احساسات آدم ها را به نمایش بگذارد. 
 به نظر می رسد طبقه دو خانواده چندان مشخص نیست. در جاهایی از  �

فیلم به نظر می رسد  ریشه دار هستند و در جاهای دیگر هم قشری تازه به 
دوران  رسیده هستند. درنهایت هم این طور جلوه می کند که فیلم فرهنگ 

طبقه متوسط را نشانه گرفته است. به نظر شما چرا این گونه است؟ 
فیلم داســتان زندگی خانــواده اصیلی را روایت می کند، نه لزوما قشــر 
متوســط امــروزی. اتفاقا این دو خواهــر  از قدیم زندگــی خوب و خاصی 
داشــتند. درواقع پدری پزشک داشــتند منتها خلق وخوی هر دو خواهر با 
وجود اینکه در یک خانواده بزرگ شــده اند، فرق می کند؛ چیزی که همه ما 
در جامعه خود چنین خصوصیاتی را می بینیم. حتما این تفاوت شخصیتی 
را  در دوقلو هــا هم دیده اید.  اما به نظرم آن کســی که شــخصیت چندان 

ریشه داری ندارد، پسر تازه وارد (امیر حسین آرمان) است. 
 بااین حال شخصیت ناهید فراتر  از طبقه اش، پز و افاده دارد. چرا؟  �

همه ما در فیلم ســعی کردیم برای این شخصیت ها شناسنامه درست 
کنیم. نگاه من به ناهید این اســت که این خانم دراصل آدم بسیار پرتوقعی 
اســت و می خواهد صاحب همه چیز باشــد  و همه چیــز را  مال خود کند. 
اما متوجه نمی شود همه مشــکلاتش ناشی از همین زیاده خواهی اوست. 

بنابراین مدام غــر می زند و ایراد می گیرد و درنهایــت فرافکنی می کند، به 
جــای اینکه خود را مقصــر بداند. ولی بااین حال خوش قلب هم هســت. 
درحقیقــت فیلم  برشــی از لحظات دو خانواده اســت که درگیر مســائل 

پیش پاافتاده هستند.  
 موقعیت های داســتان خیلی پیش پا افتاده اند و درنهایت هم متوجه  �

می شویم  مضحکه ای بیشتر نبوده! 
بله. کاملا همین طور اســت. رفتار آنها  مثل  رفتار غالب جامعه امروزی  
است که دائما درگیر نفسانیات شان هستند. زمان گران بها را برای چیزهایی 
صــرف می کنند که اصــلا عمیق نیســتند و درنهایت به هیــچ دردی هم 
نمی خورد. به عبــارت  دقیق تر، فیلم مجموعــه ای از تضاد ها را به نمایش 
می گذارد که وقتی روی آن دقیق تر  می شــویم، متوجه می شویم هیچ کدام 
از آن مســائل آن قدر مهم نبودند که درگیرش شدند و درحقیقت باید گفت  

واقعا خبری نیست! 
  به هرحال، مفهوم فیلم هجویه ای بیش نیست؟  �

بله. خب، چون این فیلم طنز موقعیت است.  
  البته در فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» داستان و  موقعیت های فیلم کمدی  �

می شود و اصلا  همه چیز کاملا هجو شده. 
بله. این فیلم هم که به نظرم کار خوبی اســت، مسائل را از دریچه طنز 
می بیند. درواقع همه چیز هجو شــده. اغراق موقعیت ها باعث می شود  آن 
مســائلی را که گاهی جزئی و ریز  به نظر می رســند  بزرگ تر و به اصطلاح 
آگراندیســه ببینیم. آن وقت تازه متوجه می شــویم  واقعیت آن قدرها  هم 

جدی نیست. 
  در فیلــم «خبر خاصی نیســت»  همراه بودن دو نســل از بازیگران  �

ســینمای ایران در کنار یکدیگر برایم جالب بود. تحلیل تان از این مسئله 
چیست؟ 

بــه نظرم  اتفــاق میمون و مبارکی بــود. واقعا بازیگــران جوان تلاش 

می کردند و خیلی همراه بودند. 
� خانم بایــگان!  در دهه ۶۰ تلویزیون و  ســینمای ایران، 
حضورتان همواره در یاد مانده اســت. مخصوصا در سریال 
« سربداران » که با چهره خاص تان  به ایفای نقش پرداختید.  

اما  در این سال ها حضورتان کم رنگ شده. چرا؟ 
بیشــتر منتقدان و روزنامه نگاران  همین ســؤال را از من 
می پرســند. خب، ما با آرمانی وارد دنیای تصویر شــدیم. به 
قول آقای علی نصیریان، واقعا خاک صحنه حرمت داشــت 
و دارد. بــرای بازی کــردن  به هر فیلم نامه ای که پیشــنهاد 
می شد، پاســخ مثبت نمی دادیم.  واقعا روی نقش مان کار 
می کردیم. بازیگــری را نمی توان با دیگر حرفه ها مقایســه 
کرد. من نیز مانند بسیاری دیگر از همکارانم، با پیشنهادهای 
بســیاری برای بازی مواجه می شــوم، اما متأسفانه همواره 
نقش های پیشنهادی، انگیزه ای برای بازی در سینمای امروز 
برایم ایجاد نمی کند. به نظرم عمق آثار کمتر شده. به جای 
نگاه عمیق هنرمندانه، حاشــیه ها بیشتر شــده. منظورم از 
عمیق  همان نگاهی است که تولستوی دارد.  وقتی که کارم 
را در «سربداران» شروع کردم، واقعا این سریال  از نقطه نظر  
تربیتی هم برایــم مهم بود. هم بازیگر و هم مخاطب، کلی 
نگاهش عوض می شــد. ولی الان تقریبا از این چیزها خبری 
نیست. انگار شــایعات، شــهرت و پول اصل شده و مسائل 
عمیــق فرعی شــده اند. بنابرایــن در این مســیر پرپیچ وخم 
دست کم خودم سعی  می کنم آرمان هایم را فراموش نکنم. 
بی تردید باید پذیرفت هر زمان،  شــرایط مناســب و ایده آلی 
برای بازیگر فراهم شود، پرکارتر می شود. چون همیشه برای 

من  بازیگری حرمت داشته، دارد و خواهد داشت. 
� اصــلا تحلیل تان از بازیگــری  و ورود بازیگران جوان در 

سال های اخیر چیست؟ 
سینمای ما متأسفانه در سالیان اخیر هم به لحاظ موضوعی 
و هم به لحاظ محتوا، به ورطه تکرار افتاده. البته من به هیچ وجه 
مخالف حضور بازیگران جوان در عرصه سینما نیستم، اما بپذیرید 
ایــن هجوم عجیب وغریبی که میان جوانان برای ورود به عرصه 
بازیگری به وجود آمده صرفا به دلیل  عشــق به ســینما نیست. 
به نظرم  بیشــتر از بحرانی نشئت گرفته  که  متأسفانه گریبان گیر 
جامعه امروزی  ما شــده! طبعا ۹۰ درصــد جوانانی که امروزه 
بدون هیچ روند منطقی وارد سینما شده اند، بیشتر  «بازیچه»اند 
تا  «بازیگر». با این شرایط به من و برخی از همکارانم حق بدهید 

که خودخواسته حاشیه نشین دنیای بازیگری شویم. 
 با این حال حضورتان در فیلم هایی مثل « کافه ستاره» و «خبر خاصی  �

نیست» چیست؟ 
همیشــه دوســت دارم در فیلم هایــی بازی کنــم که با به تصویرکشــیدن 
معضلات اجتماعی امکان ارتباط بیشــتر با تماشــاگران را داشته باشم. ضمن 
اینکــه تلاش می کنم خودم را در یک چارچوب خاص محدود نکنم. حتی بارها 
اتفاق افتاده  از بازی هایم راضی نبوده ام. به گونه ای که پس از تماشــای فیلم یا 
ســریالی که در آن بازی داشــته ام، دلم می خواهد  آن فیلم و مجموعه دوباره 
ســاخته شود تا توانایی هایم را بهتر به نمایش بگذارم. من هنوز به انتظاری که 
از خــودم در عرصه بازیگری دارم، نرســیده ام. گاه تصمیــم می گیرم به کلاس 
بازیگری بروم و همه چیز را دوباره مرور کنم. این نکته را شاید بتوان به نوعی به 
«دانستن بیشتر» تفسیر کرد. شاید باور نکنید؛ اما من با وجود اینکه در فیلم های 
بســیاری بازی کرده ام، هنوز با دلشوره  در آغاز هر بازی مواجه می شوم. مثلا در  
«کافه ستاره» نیز همین دلشوره را داشتم؛ اما تمام تلاشم این بود که شخصیت 
را بفهمم و بعد درســت بازی کنم. چه بخواهــم و چه نخواهم، با نقش هایم 

زندگی می کنم. 
 تصویر زن در سینمای ایران را چگونه می بینید؟  �

خــب، طبعا نگاهم به این مســئله آرمانی اســت. طبعا دوســت دارم 
شــخصیت های پیچیده  و عمیق  برای زنان در سینما خلق شود. اما در کل  
تصویری که ســینمای ما از زنان ارائه کرده،  اغلب  تخت و یک بعدی بوده. 
البته به استثناها کاری ندارم.  فقط شمار اندکی از فیلم سازان نظیر داریوش 
مهرجویی، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی و رخشان بنی اعتماد، نگاهی عمیق 

و ژرف، به شخصیت زن در آثارشان دارند. 
  جدیدترین کارتان چیست؟  �

به تازگی در فیلم « نگار» به کارگردانی رامبد جوان کار کردم که به نظرم 
کار خوب و قابل قبولی است. 

گفت وگو با افسانه بایگان، به بهانه نمایش عمومی فیلم «خبر خاصی نیست» و «پنجاه کیلو آلبالو»

واقعا خبری نیست! 
کیانا آذر

پدرام بلورچی امســال با گروه موســیقی مهریان در ایوان 
شــمس روی صحنه رفت. او درباره خود این گونه می گوید: 
موسیقی را از پنج سالگی با ساز تنبک شروع کردم و در این 
دوران از محضر استادانی چون استاد بهمن رجبی و محمد 
طیبی جبلی بهره بردم و افتخار هفت ســال شاگردی استاد 
جهانگیر ملک را داشتم و در این ســال ها افتخار همکاری 
با استادان پیش کســوت موسیقی ایران زمین را نیز داشتم. 
تحصیلات تکمیلی بنده نیز در رشــته نوازندگی ساز ایرانی 
اســت. فراگیری آواز را از ســال ۱۳۷۶ نزد استاد محسن 
کرامتی آغاز کرده و همچنین از محضر اســتاد مهدی فلاح 
بهــره ای فراوان بــرده ام. در ۱۰ آلبوم موســیقی به عنوان 
نوازنده همکاری داشته ام. از ســال ۱۳۸۱ سرپرست گروه 
موســیقی با نام «گلها» بــوده ام که اجراهــای متعددی با 
هنرمندان بسیار خوب در خارج از کشور داشته ام. با پدرام 

بلورچی گفت وگویی کرده ایم که می خوانید. 
   

   آهنگ سازی آلبوم مهریان چگونه انجام شد؟  �
 تجربه آهنگ سازی آلبوم گروه مهریان که از ابتدای سال 
۱۳۹۴ شــروع به فعالیت کرده، حاصل تلاش چهارساله و 
مطالعه روی اشــعار شــعرای بــزرگ ایران اســت. تولید 
قطعاتی کاملا درونی و خودساخته مرا به این امر واداشت 
تا آواز م را با این قطعات همراه کنم. برای آهنگ سازی آلبوم 
مدت زمانی طولانی صرف تأمل در آن و حتی تناسب شعر 
و آهنگ کردم. کتاب های زیادی خواندم تا شــعری برگزینم 
که با موسیقی درونم عجین شود. بالطبع، نتیجه آن، فضای 
موسیقایی کاملا منطبق با حس وحال آوازی صدای خودم 

است. 
  اینکه می گویند موسیقی ایرانی و به ویژه آواز در حال  �

جان دادن است و هرکسی دارد تکه ای از آن را مصادره 
می کند یا به یغما می برد درست است؟ اگر درست است 

چرا و اگر اشتباه، بفرمایید موسیقی ایرانی از نظر کیفیت 
چه مراحلی را به خصوص در ســه دهه اخیر پشت ســر 

گذاشته است؟ 
 اعتقادی به اینکه آواز ایرانی در حال جان دادن اســت، 
ندارم. چراکه آواز و موسیقی ایرانی با فرهنگ ایرانی عجین 
اســت و اگر بگوییم که آواز ایرانی در حال ازبین رفتن است 
کلیت فرهنــگ جامعه ایرانــی را زیر ســؤال می بریم. به 
هــر صورت هر هنــری علاقه مندان خاص خــود را دارد و 
ممکن اســت در برهه های مختلف زمانی بر آن افزوده یا 

از آن کاســته شود. اگر ســه دهه اخیر را فقط مورد بررسی 
قــرار دهیــم، در ابتدای این ســه دهه با حضور اســتادان 
فاخری چون اســتاد محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان، 
محمدرضا لطفی، حسین علیزاده و... ، موسیقی ایرانی به 
تبلور و شکوفایی هرچه تمام و کمال تری رسیده است. بعد 
از آن دوره به ســکونی رسیده و در نسل امروزه دچار نوعی 
سردرگمی و فضایی مه آلود و تاریک شده است. نسل جوان 
هنرمند امروز نیازمند راهنمایی و نشســت های بیشتری با 
بزرگان موسیقی است تا مجددا روزنه هایی برای شکوفایی 

و تبلور موســیقی نسل آینده ایجاد شود. این انتظاری است 
که از پیش کســوتان و بزرگان موسیقی ایران زمین می توان 

داشت. 
  می گویند مردم دیگر حوصله شــنیدن آواز ندارند و  �

ذائقه ها تغییــر کرده، چرا و چگونه این اتفاق افتاد و آیا 
راه برگشتی هست؟ 

 نظر بــه اینکــه انتخاب نوع موســیقی امــری کاملا 
ســلیقه ای است ولی این موضوع بیشــتر وابسته به جنبه 
اجتماعــی و فرهنگ عمومی جامعه اســت و بنا به حال 
و احــوالات مردم در زندگی روزمره متغیــر خواهد بود. از 
آنجا که موســیقی ایرانی موســیقی فاخری است و مانند 
دیگر عرصه های هنری اصیــل ایرانی نیازمند تأمل و تفکر 
است شاید از حوصله افکار پردغدغه مردم امروز که درگیر 
مســائل اولیه معیشتی خود هســتند، خارج باشد و زمانی 
را که نیازمند تأمل در آثار هنری اســت در اختیار نداشــته 
باشد. آواز ایرانی که بخش بسیار مهمی از موسیقی اصیل 
ایران زمین و ساختار اصلی آن برپایه دستگاه ها و گوشه های 
مختلف اســت، شــاید عموم مردم صبر و شــکیبایی لازم 
جهت تأمل در آن را نداشــته باشند. به هر صورت اجرای 
آواز دارای اصول و چارچوبی است که مشخص کننده آغاز 
و پایان آن در دســتگاه موردنظر و مستلزم زمان کافی برای 
اجرای آن است. البته این نکته را باید در نظر داشت که نیاز 
مردم بیشتر به سوی ریتم ها و فضای موسیقی پر تحرک تری 
اســت تا بتوانند از نظر روحی و هیجانی با آن پیوند بگیرند 
و از حال و احوال پردغدغه و مشــکلات روزمره خود جدا 
شوند. به این ترتیب ذائقه ها در مورد آواز تغییر کرده است. 
هنرمندان گرامی برای جذابیت بیشتر آواز برای شنوندگان، 
وظیفه بسیار مهمی را با انتخاب بجای اشعار و تناسب آن 

با دستگاه، برعهده دارند. 
ادامه در صفحه ۱۴

 گفت وگو با پدرام بلورچی، آهنگ ساز
نسل سردرگم 
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